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  و طرح مسئلهمقدمه . 1
نظران ادبيات تطبيقي بر اين باورند كه رابطة ميان ادبيات  تمامي صاحب تقريباً امروزه

  .يقيبادبيات تطة اي است برخاسته از حوز آن، رابطهة و هنر، در معناي گسترد
و يكي از متفكران بزرگ  2ادبيات تطبيقي ةچكيدمؤلف كتاب  1ير برونل، پيبه نظر 

هاي بيان  هنر نزديك كردن ادبيات به ساير زمينه«ادبيات تطبيقي   ادبي در قرن بيستم،
منظور بهتر توصيف  يا دانش و يا مسائل و متون ادبي به يكديگر، آن هم به) هنري(

  ).263 3برونل و شوورل(» كردن، بهتر فهميدن و بهتر چشيدن آنهاست
نظران بزرگ اين حوزه، ادبيات تطبيقي را نه تنها  ديگر صاحباز  4هنري رِماك،

داند، بلكه آن را زمينة خاص  مي» كشوري خاص ةمطالعة ادبيات در وراي محدود«
به (گيرد  نيز در نظر مي» هاي دانش بشري مطالعة ارتباطات بين ادبيات و ساير حوزه«

  ). 15نقل از انوشيرواني 
ميلادي، قرني كه تأملات در باب مسئلة روابط بين افزون بر اين، از قرن هجدهم 

ها  ، فكر يك ارتباط كلي بين هنر)133 شوورل(هاي ديگر آغازيدن گرفت  ادبيات و هنر
  .همچنان در حال توسعه است
طرح  ]اين[سان شكلي از  توانند بدين هاي ديگر مي هنر/ واجهة ادبياتخطوط مهم و اساسي م
هاي ديگر  اصلي براي هنر ةچگونه ادبيات به ارائة يك ماد ،نخست: كلي را داشته باشند

هايي كه الزاماً متفاوت، ليكن قياسي،  ها به شيوه پردازد؟ و دوم، چگونه ادبيات و ديگر هنر مي
  ) 136- 135(اند؟  مشابه و برابر هم هستند، متوسل شده

ت ادبيات عمومي و ادبيابا عنوان  5كتاب سيمون ژون مةحسن فروغي در مقد
تطيبق دادن را نوعي سنجيدن و تعريف كردن و فهميدن متون  ،تطبيقي، رسالة راهبردي

  :نويسد داند و مي ادبي از خلال يكديگر مي
اند، ازنظر بررسي تاريخ آداب و سنن و  مطالعات تطبيقي گرچه ازنظر ادبي غير قابل اغماض

مطالعات از سويي ما را به سمت  اين. ها نيز از اهميت زيادي برخوردارند تاريخ آرا و انديشه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فروغي، (ها  شناسي جوامع و ملت دهند و از سوي ديگر به سمت روان شناسي سوق مي جامعه
   ).2 مترجم در كتاب سيمون ژون مةمقد

 1قرمزي عاميانة شنل/ هاي گوناگون داستان كودكانه از اين ديدگاه، بررسي بازپيدايي
مطالعات ادبيات  ةهاي بيان هنري، نه تنها در زمر در ادبيات مكتوب و يا در ساير شيوه

تطبيقي خواهد گنجيد، بلكه حتي با فراتر رفتن از مرز مطالعات ادبي، به يك مطالعه 
ها و آداب اجتماعي ـ سياسي تبديل  براي شناخت بهتر و يا شايد متفاوت تاريخ انديشه

  . خواهد شد
هاي معروف در فرهنگ  ا و داستانه قرمزي، همانند بسياري از افسانه داستان شنل

ها و  اما به شكل ،هاي بسياري شده در طول ساليان دراز دستخوش دگرگوني ،ملل
  .هاي گوناگون به حيات خود ادامه داده است صورت

ميلادي بود كه اين افسانة عاميانه را  هفدهمقرن  نسةدر فرا 2رونخستين بار شارل پِ
ضمن نگاه  3رن بعد، در آلمان، برادران گريمسپس دو ق. صورت مكتوب مدون كرد به

اين صورت تازه كه  .اي بدان بخشيدند تازه اصلي داستان، صورت نسبتاًة داشتن شالود
كننده  جايي مكاني روايت از جابه ،سو نشان از گذشت زمان داشت و از ديگر سو يكاز

 ؛اري نيز هستهايي ساخت ترجمان دگرگوني ،تر اي ژرف ثر بود، در لايهأو مخاطب مت
  . فلسفيـ  فكري و، يشناخت ارزشي، زيبا ،شناختي هايي جامعه دگرگوني

ما، نسخة ديگري از اين افسانة  نةدو قرن پس از برادران گريم و اين بار در زما
كه  4قرمزي شنل يك اثر سينمايي با عنوان :معروف به شكلي جديد ارائه شده است

هاي مكتوب اين داستان  ل بسيار متفاوت از نسخهحا وبيش وفادار و درعين كم ياقتباس
  . است

چيزي  ،شود بندي مي ادبيات كودك تقسيم يرمجموعةدر ز قرمزي شنلهرچند داستان 
شناختي  شناختي و يا روان شناختي و چه ازنظر جامعه از ارزش ادبي آن، چه ازنظر زيبا

  .دارد و يك درون قابل تأملانگارانه  اين داستان يك برون سادهكه  چرا شود؛ كاسته نمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .هم ترجمه شده است قرمزي كلاهدر فارسي به  1

2 Charles Perrault  
3 Les frères Grimm 
4 Red riding hood  
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بلكه حتي ، روي نوع كهتري از ادبيات نيست هيچ به ديگر سخن، ادبيات كودك به
هاي بزرگ ادبي،  گونه زام به هنجارهاي گاه دشوارِتزبان ساده و آزادي نويسنده از ال

اين نه تنها همان چيزي است كه  .راحتي خودنمايي كند شود كه تخيل بتواند به باعث مي
 ،در ساير آثار ادبيآن،  ظهور و خلوصكه است چيزي بلكه همان  ،خواهد ودك ميك
كه در اين  مسئلة شر توان گفت كه تر مي در سطحي بالاحتي . شود ميو بررسي  ودهست

روي نشاني از  هيچ به ،نما وجود دارد قصة عاميانه در چهارچوب حضور گرگ انسان
شدت عميق و  نما يك ترس و يك باور به نگرگ انسا. سادگي مفاهيم كودكانه ندارد

تواند گوشة  شناسي اين باور مي بوده است و ريشه هفدهتا  پانزدهرايج در اروپاي قرون 
  1.تاريكي از اين فرهنگ كهن را بر ما آشكار كند

  :نويسد مي 3ادبيات كودكانهدر كتاب خود تحت عنوان  2ايزابِل ژان
أثيرگذاري ادبيات كودكانه، خود را ناچار به پاسخ دادن به محققان با كندوكاو در ذات و دليل ت

هايي از  پرسش. بينند شناختي، آموزشي و نهايتاً ايدئولوژيك مي هايي از جنس زيبايي پرسش
توانند  هاي بيان ادبي، مي ادبيات كودكانه، همانند تمام ديگر شكل ةآيا آثار حوز«قبيل اينكه 

خود  أمبد معةشوند؟ آيا اين آثار شامل اميال و اهداف جا عنوان اثر هنري در نظر گرفته به
  )10ژان (» نيستند؟

  .»شك مثبت است پاسخ اين سؤالات بي«: نويسد وي در ادامه مي
كند با  گيرد كه سعي مي هاي تطبيقي قرار مي جهت در زمرة بررسي مقالة حاضر، ازآن

از يك را ادبي و انتقال آن ه، تحولات تاريخي و يانموضوع قرار دادن اين افسانة عام
بين ادبيات و سينما را با بطة راو  ،)سينما(ديگر ة به يك شيو) ادبيات(بيان هنري ة شيو

  . دكنمطالعه  ،استفاده از يك مثال و مورد عيني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در تمثيلات غربي نشان پرخوري و خشم و تجسم دو گناه از . گرگ حيواني است كه عمدتاً شهرت بدي دارد« 1

روميان به گرگ ماده . در هنر عيسوي مربوط به فرقة دومينيكن و نشانة ارتداد است. هفت گناه بزرگ است
آنها كودكان . شير داده بود ،اي شهر روم گذاران افسانه رموس، بنيان به روملوس وكه زيرا  ،گذاشتند احترام مي

هاي جنگي  تصوير گرگ روي پرچم. بودند كه گرگ براي او مقدس بود ،مارس، خداي جنگ نزد روميان
 .)90هال ( »گاهي گرگ نشانة آپولوست. شد روميان ديده مي

2 Isabelle Jean 
3 La Littérature enfantine 
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سطح نخست كه بيشتر به يك : شده است اين رابطه در دو سطح بررسيدر اينجا 
و در  پردازد بررسي مسئلة انتقال و اقتباس ميبه  ،ساختاري نزديك استـ  تحليل فرمي

  . شوند ميهاي ممكن و تغييرات ضروري مطالعه  فرصت و مشكلات احتمالياين ميان، 
شود تغييرات  سعي مي است،به يك تحليل محتوايي نزديك كه سطح دوم در 
ز ا: شناسانه بررسي شوند سه نسخة اين قصه و از ديدگاهي روانترين  مهمدر  محتوايي

 مكتوب به نسخة ين دو نسخةا در سطحي بالاتر، از ،نسخة دوم و نسخة اول به
  .سينمايي

  
  امكان يك اقتباس : قرمزي شنل. 2

  .هاي متداول بوده است اقتباس از موضوعات ادبي يكي از روش ،در تاريخ سينما
يستم شود تا بتوان مسائل و مشكلاتي را كه انتقال از يك س اين روش سينمايي باعث مي

كند، برجسته كرد و مورد مطالعه قرار  شناختي ديگر ايجاد مي شناختي به يك سيستم نشانه نشانه
  .)174 1آكت(داد 

ادبيات تطبيقي بايد گفت كه اگر ة در مورد امكان بررسي چنين موضوعي در حوز
متون و يا به ) هنري(هاي بيان  ادبيات تطبيقي را هنر نزديك كردن ادبيات به ساير شيوه«

منظور بهتر توصيف كردن، بهتر فهميدن و بهتر  ادبي ديگر در نظر بگيريم، آن هم به
توان منكر يك جايگاه مهم در تفكر تطبيقي براي سينما و  گاه ديگر نمي چشيدن آنها، آن

 ).263 برونل و شوورل( »هاي تصوير شد اوريبراي فنّ

اما معمولاً مورد (اي اساسي ه هاي سينمايي يكي از جنبه اقتباس، امروزه درواقع
بايستي رسد كه  حتي به نظر ميو  دهند ارزش متون ادبي را شكل مي ،)هشد غفلت واقع
  ).274(هاي يك متن ادبي دانست  سنگ ترجمه ها را همانند و هم اين اقتباس

ــ  ها اين اقتباس. هاي سينمايي شد اقتباس ةكنند مردميتوان منكر نقش  شك نمي بي
كمي در ة كه براي عد را اي آثار ادبي ــ گونه بوده است كه از ابتداي امر اين همان گونه

حتي مردم گاه « و گذاشتند تري از مخاطبان مي گستردهمعة در اختيار جا ،دسترس بودند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jean Louis Haquette  
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عنوان نسخة اصلي و ابتدايي در نظر  شده را به عادت پيدا كرده بودند كه فيلم اقتباس
275(» دوم عنوان يك اثر دست ا بهاثر قديمي ر بگيرند و خود.(  

چرا كه براي نسل  است؛صادق  قرمزي شنلويژه در مورد داستان  اين موضوع به 
كنند و در نتيجه  ها زندگي مي هاي آشناي مادربزرگ جديد و جواني كه محروم از قصه

 قرمزي شنلة شد شناسند، نسخة اقتباس كمتري را مي ميانةهاي عا ها و داستان افسانه
  . عنوان يك اثر اصلي و نوظهور جلوه خواهد كرد به

كه چندين كار سينمايي را نيز در  بيستم ــقرن  نةفرانسوي مياة نويسند 1،آندره مالرو
  :نويسد اقتباس و گذر از متن ادبي به فيلم ميبة در مورد تجر ــ خود داردمة كارنا

نخست : ر ادبي از يكديگر متمايز كرديك اث ]پيدايش و تحول[مرحله را در  سهتوان  امروزه مي
اين مرحله،  در. فيلم حلةو سوم مر ،دوم بازخواني آن ،]شده و تازه آفريده[اثر هنري ناب 

قصد  اين هنر، به. شود ، خود به يك هنر اصلي تبديل مياثر اصليبا از بين بردن  ،بازتوليدشده
خوبي استفاده  به ]به نفع خود[ها  از اين توده ]در ضمن[هاي مردم توليد شده و  توده ]جذب[

  ).176(كند  مي
كنندگان سينماي  دار نزد ستايش و پرطرف[در اينجا در مقابل يك طرز تفكر قديمي 

 ترين گيريم كه قائل به اين بودند كه سينما برترين و مناسب قرار مي ]2صامت مثل رومن رولان
پس از پشت سر گذاشتن  ،ين نوع تفكرا ]امروزه[. هاي مردم است هنر براي پرداختن به توده

سينمايي، توانسته است از هنر  فنّاورانةهاي عظيم  جهش هاي مختلف و با پشتيبانيِ تجربه
  ).177(ها را بسازد  مردمي سينما، هنر هفتم و يا هنر توده

نخست : بندي كرد توان تقسيم تفكر مالرو در باب سينما را در دو بخش اصلي مي
 هاي بازتوليد و دوم تفكر در خصوص نتايج اين بازتوليدات بر كنيكتحليل و بررسي ت

  ).277( وي تصورات جمعير
نظر قرار دادن  در پي مدتوانست آندره مالرو درواقع از نخستين كساني است كه 

او . تخيل و تصورات جمعي، آن را به مفهوم اسطوره نزديك كندة مفهوم پيچيد
» پسندند هاي مردم هم اسطوره را مي ست و تودهها سينما مخاطب توده«: نويسد مي

)277.(  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 André Malraux 
2 Romain Rolland  
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 ،گوي نزديكو توانند در يك گفت ين ديدگاه، و ازنظر مالرو، سينما و اسطوره ميا از
مشترك  اي هكنند سو اسطوره هماهنگ يكچرا كه از كنند؛ پشتيباني يكديگر را بسيار
سازد  گون ميهمسان و يك ،ها و اختلافاتشان در وراي تفاوت ،ها را است كه انسان

نهفته است كه در وراي اختلافات  ي در تصويريروي عظيمن ،ديگرسوي از  و) 277(
  . دهد قرار ميخود ها را به طور يكسان مخاطب  انسان ،شناختي زبان
قرمزي، توانسته است  نسخة فيلميك داستان عاميانة شنل ،قرمزي شنلين ديدگاه، ا از

مدلولي كلمات و دنياي انتزاعي آنها فاصله بگيرد و با  هرچه بيشتر از تنگناي دال و
به بيشتر عاميانه كردن اين داستان كهن و به  ،تصوير استفاده از برتري خصوصيات ذاتيِ

گاه  اقتباس در سينما هيچ«: نويسد مالرو مي. تر كردن آن به يك اسطوره كمك كند نزديك
قصه آزاد و به فرمان  ]ةسيطر[ز داراي يك ارزش مستقل نخواهد بود مگر وقتي كه ا

  ).278( »اسطوره باشد
را با دو نسخة  قرمزي شنلفيلم هاي بسيار زياد  توان تفاوت گونه است كه مي بدين

در فيلم، كارگردان ديگر پايبند قصه نيست و جز چند : مكتوب داستان توجيه كرد
 ــ زي هستندقرم هايي از نسخة قديمي شنل كه درواقع يادآوريــ  سكانس كوتاه

او توانسته  ،)خواهد همان طور كه مالرو مي(حال  درعين. ديگري به داستان ندارد جعةمرا
تري  صورت عيني تصاوير نسبت به كلمات به(است با ياري گرفتن از قدرت تصاوير 

  . نما داشته باشد گرگ انسانة ، تداعي موفقي از اسطور)آيند نزد انسان به ادراك درمي
و  كند ميقرمزي توجه  تنها به تفسيرهايي از داستان شنلخود  اثر كارگردان در

فيلم او بدون  ،حال درعين ، اماهاي كلاسيك نيست نسخه درواقع پيرو خط روايتيِ
شود  موفق مي ،اضافه كردن چيز زيادي به نسخة اصلي، از گذر بازي كردن با تصاوير

ش جديد در بخش دوم اين اين خوان(دست بدهد ه خوانش جديدي از اين افسانه ب
  .)شده استبررسي  ،مقاله، بخش تحليل محتوايي

و ) 279( استقلال تكنيكي سينمادرواقع، اقتباس سينمايي با بهره جستن از 
و يا (تواند در به تصوير كشيدن و تداعي امر ناپيدا  فرد آن، مي هخصوصيات منحصرب

نواحي «اي  و بوي اسطورهرنگ  ؛اي ببخشد ، به آن رنگ و بويي اسطوره)نامحسوس
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هاي منطق  بندي گيرند و از تقسيم قرار مي يتاي در ذهن كه مابين رؤيا و واقع ميانه
  ).278( »اند اما هميشه حقيقي ،گريزند مي

عبارت است از يك باور  اي قرمزي، به طور ويژه در مورد داستان شنل امر ناپيدااين 
حضور و تأثير موجوداتي  بارةدر مهفدهو  شانزدهمعميق مردمي در اروپاي قرن 

اين باور، و يا شايد ترس، چنان . هايي فراانساني دارند گرگ كه قدرت نيمه ـ انسان نيمه
اي صدساله، تنها در  در فاصلهخوانيم،  چنان كه مي آن كه رسوخ كرده بوددر بين مردم 

شده تبديل  هايي كه تحت تأثير شيطان به گرگ از انسان هزار مورد سيحدود  فرانسه
  1.ده استگزارش ش بودند

اين ديدگاه رايج «آنها ة العاد به ديگر سخن، امروزه به ياري تصاوير و قدرت خارق
اين دو  وشده است كه مرز بين امر واقع و امر خيالي ديگر چندان محكم نيست 

 ).294(» راحتي در يكديگر تنيده شوند توانند به مي

تر جلوه دادن  موفقي در عيني نسبتاًبة تجر قرمزي لشنفيلميك  ةنسخ ،ين ديدگاها از
نماست انسان افسانة گرگ .نما در فيلم، در دنياي واقعي يك روستاي  انسان گرگ

 و شود احساس مي هاي اين روستا كاملاً انسانة دورافتاده و در تار و پود زندگي روزمر
و (عيني  ملاًبه صورتي كا ،از طريق جادوي تصاوير ،قدرت مخرب و ترسناكش

آيد و حضور او ديگر محدود به انتزاع كلمات و  ، به ادراك درمي)حال خيالي درعين
انساني، يعني قوة  نةگا يكي از حواس پنج بلكه ملموس و محسوسِ ،مفاهيم نيست
  . بينايي است
اند يك آشوب  منطقي ما توانستهـ  هاي تصوير در دنياي مفاهيم و تصورات استدلالي اوريفنّ
شده  مانند دنياي ساخته[دهند كه ديگر  ارائه مي را آنها به ما دنيايي. برپا كنند ]قابل توجه[

كه وجود ندارد  شود، درحالي بلكه توسط حواس ما درك مي ،انتزاعي نيست ]توسط كلمات
)294.(  

مكاشفه در سالن تاريك، نيازمند اتكا به «از اين ديدگاه، اقتباس يك هنر است؛ زيرا 
  ). 18گرشاسبي و بيات (» يرومندي است كه رؤيا را در حكم حقيقت درآوردمنطق ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)2013 ةفوري 14شده در  ديده( http://www.dinosoria.com/loup_garou.htm“” برگرفته از 1
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  اسطوره در گذر زمان: قرمزي شنل. 3
هاي  ها و شكل صورت ونظر از چرايي پيدايش  بازآفريني يك اثر ادبي، صرف

 پويانماييتئاتر، سينما، (هاي متفاوت بيان هنري آن  و حتي جدا از گونه آن گوناگون
 كند هاي مختلف جلب مي از هر چيز توجه را به تغييرات محتوايي اين نسخه، قبل ...)و
  . شوند ، همه دستخوش تغيير ميشكل و قالب، از محتوا گرفته تا مياندر اين  و

شك خود ريشه در  هاي مختلف يك داستان واحد كه بي تغييرات محتوايي نسخه
تواند  مي ،حتي سياسي دارند و گاه يشناخت زيبايي و فلسفي ي وشناخت تغييرات جامعه

  . دست باشد يناهايي از منبع مناسبي براي بررسي
 و روسه نسخة شارل پِ ،قرمزي شنل هاي موجود قصة از ميان تمام نسخهدر اين مقاله 
به  ده است،كركارگرداني آن را  2كيكه هاردورا  1لي جانسونزْديويد ل برادران گريم و

  . كنيم ميبررسي  زمان خود، انخاطبمدليل اقبال 
داستان خود را طعمة گرگ قرار  قرمزيِ تر، شنل در دنيايي تاريك ،هرچند پرو

جديد، يعني شكارچي،  يبا وارد كردن شخصيت ،رغم اينكه برادران گريم دهد و علي مي
كشند، اين تغيير محتوايي  دخترك كوچك داستان را از شكم گرگ بيرون ميآخر  دست

 سو نقش يكاز ،در اين باره يكي از نكات مهم(نخواهد بود  بزرگ موضوع بررسي ما
و يكي از نتايج مستقيم آن، يعني تنبيه  م ميلاديمذهبي در قرن هفده باورهاي قويِ

م، قرن رنگ شدن چنين باورهايي بعد از قرن هجده كمشديد خطاكار، و از ديگر سو، 
  .)و تغيير پايان داستان است روشنگري،

ها،  نظر از تفاوت صرف ،است كه اين هر دو نسخة قديمي را در اينجا سعي شده
گاه شالوده و پيام اصلي آنها را با نسخة  آن و كلاسيك در نظر بگيريم نمونةعنوان يك  به
لي جانسون مقايسه كنيمزْل .  

 ،با تفسير داستان اصلي و با بازي كردن با تصاوير، تر گفته شد كه هاردويك پيش
اين خوانش جديد كه . قديمي ارائه دهد از اين افسانة را يتوانست خوانش جديد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 David leslie Johnson  
2 Catherine Hardwicke  
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در تحولات دنياي جديد را  تأثيراتمحصول نوع ديدگاه كارگردان است، همان قدر 
  . را دارد كه تلاش در جهت آموزش و انتقال آنهاخود 

ميلادي به  نوزدهمعلوم انساني و ادبيات، از قرن  ةاين تحولات در حوز ترينِ مهم
كشفي كه سومين جراحت را  ؛شك كشف روان ناخودآگاه بشر بوده است ، بياين سو

وارد آورد  1انديشي انسان، پس از انقلاب كپرنيك و پس از انقلاب داروين، بر پيكر ساده
هاي مربوط به زندگي انساني موجب  هاي عظيمي را در بسياري از زمينه و دگرگوني

  . شد
هاي مدرن آن  و نسخه قرمزي شنلسيك داستان هاي كلا از اين ديدگاه، بررسي نسخه

  . هاي قابل تأملي خواهد بود نكتهة بازگوكنند ،انهسشنا اي روان از دريچه
 نخستين نشانه از تأثير انقلاب فرويدي بر نويسندگان مدرن، در داستان مورد مطالعة

 شخصِ در هر دو نسخة كلاسيك داستان، سوم. ديد راوي استية اين مقاله، تغيير زاو
كند  متوجه داستان دختركي مي ،روح بي در يك سير روايي نسبتاً ،خواننده را ،داناي كل

اما در نسخة . دشو گرفتار عقوبتي سخت مي ،هاي مادر كه در پي نافرماني از راهنمايي
 ،كند جلب توجه مي ر چيزكهن، آنچه در ابتداي فيلم بيش از ه فيلميك اين قصة

اين ساختار زباني، ). دقيقة دوم( توسط دخترك داستان است مناستفاده از ضمير فاعلي 
كه يك يادآوري از كودكي قهرمان داستان است، بلافاصله مخاطب را  اي صحنهدر كنار 
دهد و افزون بر اين،  قرمزي قرار مي احساسي نزديك با شنل آشنايي و هم فضاي در يك

  .كند ن شخصيت ميهاي رواني و احساسي اي او را آمادة پذيرش پيچيدگي
، با حركت آرام گذشته يادآوريِاين  و پس از رجوع به خوداين  درواقع، پس از

دقيقة ( كند مي ،قرمزي جامعة محل زندگي شنل ،دوربين كه سعي در نشان دادن روستا
به به طور كامل  ،جامعهو  من و كودكيسه عنصر كليدي مفاهيم فرويدي، يعني ، )دوم

  . شود مخاطب عرضه مي
تري در  نقش پررنگ ،با ظهور عنصر مذهب ،هاي حاكم بر آن عنصر جامعه و ارزش

كه براي مقابله با تهديد ــ و كاروان همراه او  2پدر سالامون. گيرد داستان به خود مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Darwin 
2 Le père Salamon  
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شدت با  بهــ اند  گرگ در روستا، توسط اهالي به آنجا فراخوانده شده ةشد دوباره زنده
شوند و كارگردان نيز، شايد براي برجسته كردن  ي همراهي ميهاي مذهب ها و نشانه نماد

  ).27تا  25دقيقة (ها ندارد  اين حضور و اين تأثير، ابايي از برجسته كردن اين نشانه
شناسي زيركانه  خالي از اين نشانه ،در بدو ورودش به روستا ،پدر سالامون بةخطا
و نيز با متقاعد كردن آنها از طريق او با در خطر دانستن روح تمام افراد جامعه . نيست
نما ممكن است در وجود  انسان گويد كه گرگ ل و تفاسيري غريب، به آنها مييوسا

 .)33تا  31دقيقة ( هريك از آنها و يا يكي از نزديكانشان نهفته باشد

چرا كه با به سخره گرفتن  ؛فيلميك اين افسانه است اين خطابه از نقاط عطف نسخة
، آنها را وارد )بودند  يك گرگ معمولي را كشته قبلاً كه(وس روستائيان واقعيت ملم

شدت نمادين كه حاصل افق ديد  به يسطح ؛كند تري از امور مي سطح بالاتر و پيچيده
  . لي جانسون نسبت به پرو و برادران گريم استزْتر ل متفاوت و گسترده

ز مضامين اصلي داستان عنوان يكي ا ، بهشر اين ديدگاه تازه نسبت به مسئلة
جز با  ــ فكري انسان مدرن امروزي استمة شده در منظو كه پروردهــ قرمزي  شنل

كاوي، قابل تفسير و  آنها روانجملة و از  عصر جديدبازگشت به نظريات ساختاري 
  . دريافت نخواهد بود

روان دائمي  ةدرواقع برآيند مبارز مندانيم كه  هاي فرويد مي آموزه با توجه به
درگيري ميان اميال جسماني  ، نوعياين مبارزه. ناخوداگاه و روان خودآگاه بشر است

  . استبراي زندگي اجتماعي و مورد نياز لازم  هاي ذهنيِ اي از ارزش انسان و مجموعه
كاوان بزرگ اروپايي، يعني  هاي يكي ديگر از روان آموزه با توجه بهاز ديگر سو، 

به شناختن و  ،ن براي رسيدن به درك جامعي از هستي خويشكه انسا دانيم مييونگ، 
توانند در تفسير  اين هر دو آموزه مي. داردنياز اهميت دادن به روان ناخودآگاه خود 

  .قرمزي بسيار مفيد و راهگشا باشند مدرن شنل نسخة
 مينا44ُدر . معادل شر در نظر گرفته نشده استماً نما الزا در اين نسخه گرگ انسان

نما، گرگ  قرمزي و گرگ انسان معنادار ميان شنل كاملاً وگوي گفتفيلم و در يك قيقة د
كه با او در سفري به بيرون از  كند پيشنهاد ميقرمزي  به شنل ،رؤياهاضمن حرف زدن از 

قرمزي و همراهي ناشناس در  اي كه تصويري از شنل سكانس ميانه. همراه شود روستا
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كند كه اين  بلافاصله اين احساس را به بيننده القا مي ،دهد ميبلنداي سپيد يك قله نشان 
 وگوي گفتافزون بر اين، در دومين . وجه جاي بدي نخواهد بود هيچ به بيرون از روستا

هيئت  فيلم، گرگ كه اين بار دردقيقة مين ا88ُتا  86قرمزي با گرگ، در فاصلة  شنل
يك امتياز كه باعث عمر  ؛داند مي تنعمرا يك  گرگ بودن ،شود خود ديده مي انسانيِ

  . دشو رانساني ديگر ميبقدرت فراوان و خصوصيات اَ و پايان بي
 .قرمزي را بلعد و نه شنل لي جانسون، ديگر نه مادربزرگ را ميزْنماي ل گرگ انسان
، سطحي كه هم نبود كننده به سطح ديگري از انسان دعوت ؛كننده است او تنها دعوت

  . باشد و هم بد و شيطانيتواند خوب  مي
هاي  تواند تصويرگر درگيري قرمزي در قبول اين دعوت مي ترديد شنلشك  بي

و  ها ترس. اش باشد رواني ـ رواني يك انسان در هنگام ورود به دورة بلوغ فكري
قرمزي گرگ را  ، شنل44دقيقة  گوي گفتدر  .خرافات مردم روستا هنوز همراه اوست

كه  ــ فيلم صحنةاما در آخرين  ،نامد مي شيطاناو را  88دقيقة  وگوي گفتو در  ،قاتل
قرمزي كه گويي منتظر گرگ  شنل ــ هاست  صحنه ترين كننده يكي از پرمعناترين و تعيين

  . كند لبخند پذيرايي مي با اواز  ،بوده است
و داستان از اجتماع روستا  قرمزيِ اين آشتي پاياني با گرگ كه با فاصله گرفتن شنل

نوعي كمال در ة كنند ، تداعيهمراه شده است افتاده در جنگل اي تك استقلال او در خانه
الگوي  همان كمالي كه يونگ آن را در كهن. شخصيت دخترك كوچك داستان نيز هست

نتيجة شناختن نيروهاي دروني روان و پيوند خوردن با طبيعت كامل دروني و  خود
  .داند بيروني مي

  
  گيري نتيجه. 4

هاي بيان هنري، از ديرباز از جملة  ميان ادبيات و ساير شيوه بطةبررسي را
امروزه اين مطالعات با قرار . علوم انساني بوده است ةهاي متفكران حوز مشغولي دل

  .اند تري به خود گرفته گرفتن در زيرشاخة مطالعات ادبي ـ تطبيقي، صورت مدون
هاي كهن فرهنگ  ها و باور ترس و ها ثر از ارزشمتأچنان  انسان مدرن امروز هم

ب است و گاه حتي او را به فكر نما هنوز هم براي او جذا گرگ انسان. نياكان خود است
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شايد  ترسي كه پس از خواندن و يا گوش كردن به يك افسانة. ترساند دارد و مي ميوا
اصر، كرد، امروز براي انسان مع وسطايي رخنه مي حتي تخيلي، در وجود انسان قرون

تر و  مراتب سنگين بلكه به ياري جادوي تصوير در هنر هفتم، به ،تر نشده رنگ تنها كم نه
هاي فكري  خوبي خود را با پيشرفت به هنربه ديگر سخن، . تر هم شده است كننده رخنه

  .و رواني انسان منطبق كرده است
ون نوشتاري به هاي بيان هنري، از متون شفاهي به متون نوشتاري و از مت تحول شيوه
خوبي مشاهده  هچرا كه ب ؛، يك تحول ساختاري مثبت بوده استييتصاوير سينما

رنگ كلمات به حضور محسوس  شود كه انسان هنرمند توانسته است از انتزاع كم مي
اش بهتر  هاي فرهنگي گونه در نگاهداري و انتقال ارزش و بدين يابد تصاوير دست

  . بكوشد
اي  هاي نو، رگه نزد انسان امروزي و بيان آنها به روشدر ها  بقاي اين ارزششك  بي

رواني او را نيز در خود ـ  ي فكري)ها و شايد پسرفت(ها  ها و پيشرفت از دگرگوني
دنيايي كه تعاريف در آن  ؛ها نشان از دنياي جديد انسان امروز دارند اين دگرگوني. دارد

اما آيا . اند شده ل دشوارترئتر و مسا تنيده هاي خوبي و بدي درهم مرز و اند تغيير يافته
  تر شدن آگاهي انسان نيست؟  راستي نشاني از گستره بهموضوع اين 
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